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 درس اخلاق مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام 

 1402/  10/ 6چهارشنبه 

 «انصاف و جایگاه آن در تراث دینی و نمودها و نمادهای آن»موضوع: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

ی ..  ی الظالمی  ی و لعنة الله علی اعدائهم الغاصبی   والصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومی 
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اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی 

 صِاط مستقیم 

ی علیه السلام :  الانصاف افضل الفضائل   المومنی   قال الامام امی 

خدای بزرگ را شاکرم که توفیق داده فرصنّ را محضی شما گرامیان باشم؛ از دوستان بزرگوار که باعث  

شان هستیم،   و بانی این نشست شده اند و شما اعزه ای که حضور پیدا کردید و اساتید محیّم که محضی

 تشکر میکنم ... 

انصاف ؛ جایگاه انصاف در تراث دینی و نمادها و مصادیق  »موضوع گفتگوی من امروز با شما در مورد 

 است ...  «آنو نمودهای 

ما گاه یک نهاد ساده ای داریم در بحث مهمی است ... قبلش یک مقدمه ذکر میکنم و خود این مقدمه 

با حکم روشن در زندگیمان خیلی راحت  آن هم  دین و   این نهاد ساده  عی معینی دارد و ما با  حکم شر

 برخورد می کنیم ... 

این نهاد خیلی هم ساده نیست و قابل توجه است و باید توجه کرد ؛   -نگاه دقیق تر  – اما در نگاه ثانی  

مقابلش هم به تعبی   برای شما مثالی می زنم ؛ ما نهادی داریم در قرآن کریم به نام »انفاق از طیبات« ... 

 است ..   «انفاق از خبیث»قرآن ،

سد:   ی  که کهنه و مستعمل هست ، حکم فقهی آن در قرآن معلوم است؛ حال یک کسی بیر ی اگر از چی 

باید بگوییم مستحب است...مثلا زلزله ای آمده و دارند پتو جمع می  صدقه بدهیم ، چه حکمی دارد؟

طرف یک چند پتو مستعمل و کهنه برای زلزله زده ها می آورد و انفاق می کند یا لباس نو و کهنه  کنند، 

 دارد که نو را برای خود نگاه می دارد و لباسهای کهنه را انفاق می کند.. 

ی است که لا نحب   ی ...یعنی برای ما  درواقع این جا مصداق انفاق از ما نحب نیست بلکه انفاق از چی 

های مستعمل داد حنّ مستحب هم هست  ی اولویت ندارد ...البته نباید فتوا به کراهت در انفاق چی 

پرواز دهد... ..  انسان را  تواند  انفاق نمی  این  تنفقوا مما تحبون*قرآن دارد:  البته  الیر حنّ  تنالوا   * لن 
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...مفهوم دارد و مفهومش این است که اگر انفاق کردید از مما لا تحبون، لن تنالوا الیر ؛ به مقام بر نمی 

 رسید.. 

از آن بگذرد   ی که آدم راحت  ی از چی  ندارد انفاق  از یک حالت خطرناک خیر اشکال  این روحیه،  اما  ؛ 

میدهد...مثلا وعده های خدا را باور نکرده، والا اگر وعده های خدا را باور کرده بود، بهیّین جنسش را  

ی  صدقه می داد نه جنس از رده خارج را ؛ گرچه همان هم خوب است در مقایسه با کسی که اهل همی 

 مقدار کار هم نیست.. 

ی بار این نکته از کجا به ذهن من  اما این روحیه،   ؛ اواخر دهه شصت  رسید خطرناک است؛ میدانید اولی 

 سوره مبارکه بقره :  267بود من یک بحث تفسی  داشتم در مرکز تخصص تفسی  ، رسیدیم به آیه 
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ی میای اهل ایمان، انفاق کنید از بهیّین آنچه اندوخته  رویانیم، و بدها را  اید، و از آنچه برای شما از زمی 

ید، در صورنّ که خود شما جنس بد را نستانید مگر آنکه از بدی آن چشم پوشر  برای انفاق در نظر نگی 

 .نیاز و ستوده صفات استکنید؛ و بدانید که خدا نر 

 ...... 

این طور  قرآن، تمام کلماتش حساب شده است؛ ان الله غنی حمید...  ان الله   نفرمودهو    فرمودهچرا 

 یا ان الله حکیم علیم؟  غفور رحیم ..؟! 

آن که جنس خوب را برای انفاق انتخاب می   می خواهد بگوید: فکر میکنید خدا به شما احتیاج دارد؟! 

اگر این روایت که صدقه  کند، در واقع می گوید خدا حمید است نفیس و محمود و ستایشگر است .. 

د، باورم بیاید ،  د، در دست خداوند قرار میگی  آیم به دیگر نمی قبل از این که در دست نیازمند قرار گی 

 نکردم؛ .. جای جنس خوب، جنس بد و متوسط را بدهم؛ ولو اگر هم بدهم... 
ی
 خلاف

 در ادامه آیه هست:  
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به شما وعده  شیطان شما را وعده فقر و نر  به کارهای زشت و بخل وادار کند، و خدا  ی دهد و  ی چی 

 .منتهاست و )به همه امور جهان( داناستآمرزش و احسان دهد، و خدا را رحمت نر 

 باید دید این ادامه چه ربطی به آیه قبل دارد؟

یا یک چراغ مستعملی   پتو کهنه  این جا بحث فحشا بود؟ مگر کسی  این فحشا است مگر  انفاق کند 

مستحب هم هست...این دارد می گوید شیطان به شما وعده فقر میدهد و می ترساند از فقر، ولی  ؟! 

د  عدم اطمینان به وعده های ؛    شما نیّسید و خداوند وعده داده است که دست انسان منفق را بگی 

 و این که اگر  انفاق کنم از دست من می رود ؛ الهی ... 
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خدا فیض حکمت را به هر که خواهد عطا کند، و هر که را به حکمت و دانش رسانند در باره او مرحمت  

 .اند، و این حقیقت را جز خردمندان متذکر نشوندو عنایت بسیار کرده 

 بحث حکمت را وسط می آورد که باید دید چه ارتباطی دارد؟  

اثر میگذارد ..کسی که جنس بهیّ  انفاقش هم  می خواهد بگوید انسان وقنّ حکیم و بصی  شد ، در 

انفاق میکند، در واقع اوست که حکمت دارد..  او و کسی هم که حکمت دارد همانا  داراني خود را  به 

 عنایت زیاد شده است. 

برخی حرکات به حسب ظاهر یک حکمی دارد و بسیار هم ساده است اما پشتش باید دید چیست؟ اگر  

ننویسید حرام یا مکروه است ...به هر حال مصداق  از شما پرسیدندانفاق دست دوم چه حکمی د ارد؟

ی مقدار را هم نمیدهد...   است در مقابل کار کسی که همی 
ّ
ما  ولی از روحیه خونر متابعت نمی کند... انفاف

 کرده است ؛  
ی
 نر  انصاف

آیا بگوییم مستحب است  معمولا برداشتمان از انصاف چیست؟ می گوییم فلانی

فرض کنید انسان از معاصِینش نقل کند و نرود شاغ شاید برخی از نهادهای آن، مستحب هم نیست؛  

؛ برخی این گونه اند؛ مطلب دم سال پیش است و مطلنر را بیاورد    صدها بط به  تکتانر کهنه ای که مر 

یم ..  ی زوایای نزدیک بگی  این را مثل من  دست هست اما حجاب معاصِت نمی گذارد ما مطلب را از همی 

 نمی گویم مکروه است .. 

موضوع انصاف هم اگر پیشینه کاوی کنیم، پیشینه آن را نگاه کنیم و خاستگاه آن را بررش کنیم،  در  

 اخبث الخبائث است یا اگر پسینه کاوی کنیم 
ی
گاهی وقتها انصاف واقعا افضل الفضائل است و نر انصاف

یا انصاف به مرز وجوب برسد با این که بنا نبود انصاف ، آثارش ممکن است حنّ به حرمت هم برسد.. 

این قدر  دقیق باشد ..در حالت طبیعی متوسط با پیشینه کاوی یعنی آن خاستگاه و روحیه ...آن گفتمان 

این جااست که من نتیجه عرضم را محضی شما بیان کنم و آن (  و پسینه کاوی )بررش آثار و برایند ها

 ما در 
ی
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ّ
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 نگاه نکنیم... به انصاف خانه ...به عنوان یک نهاد ساده 
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المو آقا   ی  م امی  و    فرمایند: می  نی  بالانصاف  یامر  ان الله  شود:  می  طور  این  پس  ؛  انصاف  یعنی  عدل 

ی حدینی که خواندم ...فکر نمی کنم در جمع محیّم شما که از امیدهای آینده هستید،  الاحسان...  یا همی 

ی امام زمان باشند، این شمایید.  ی که قرة العی  امام زمان علیه السلام   .. اگر موجودانّ باشند در کره زمی 

هیچ بعید ندانید که امام زمان بیایند یک دور در مرکز بزنند ببینند طلبه ها دارند  امیدشان به شماست .. 

امام نگاه کنند  و خوشحال شوند و برای من و شما بحث می کنند و از تراث جدشان دارند می گویند،  

  دعا کنند؛ این را هم بعید ندانید که چه بسا امام زمان برای برخی شبازانشان قربانی کنند و خون بریزند 
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ی طور که شبازی ممکن است برای سلامنّ امام زمان قربانی کند و خون بریزد و دعا کند ؛ امام علیه   همی 

ی طور      ... وقنّ آدم این احتمال را بدهد، امیدوارانه کار می کند. السلام هم همی 

 که شاید اصل بحث من این قسمت باشد؛  و یک صحبنّ هم من راجع به نمادهای انصاف کنم  

 این بحث مواردی را در بر دارد: 

احیّام به داشته های دیگران ؛ از نمادهای انصاف ، احیّام به داشته های دیگران است ...و  .1

قائل   ارزش  دیگران  دانش  و  ها  داشته  برای  انسان  که  است  این   
ی
انصاف نر  ازنمادهای 

 مولوی شعری درباره علم مهندش و معماری و ...دارد می گوید: نباشد.... 

 ....که عماد بود گاو و اشیّست این همه علم بنای آخورست

 بهر استبقای حیوان چند روز ...نام آن کردند این گیجان، رموز 

مولوی در تمثیل به نوعی رب النوع است ، برخی از مطالب او انسان را از خودبیخود می کند بخصوص  

 ... بسیار زیباست  او  ،  داستان موش و شبان  این حال  از با  ی مولوی  این موضع گی  مسلم است که 

 مصادیق عدم احیّام به دانش و داشته های دیگران است ... 

مرحوم ملاصدرا در اسفارش می گوید من تاسف می خورم به بوعلی سینا ...به هر حال ابن سینا آدم یا  

یک اشتباه کرد و بخسیر از عمرش را در طب برد و بخسیر از عمرش را به   شخصنابغه ای بود..اما این  

آزمایش ادرار و مدفوع برد وبعد کتاب قانون ...بحث این است که حقش بود بوعلی با این استعداد  

 ... قرآن می فرماید: کل حزب بمالدیهم فرحون !! همان فلسفه را ادامه دهد... 

ی نگاه را داشتند؟   .... سوال این است که ائمه علیهم السلام هم همی 

این  محمد بن ادریس شافعی ....می گوید اگر یک نفر وصیت کرد که کتب علمی مرا به کسی بدهید،  

از او سوال می کنند کتب علمی شامل کتب کلام نمی شود.به هر حال برخی با علم کلام مخالف بودند ... 

 جناب شافعی به نظر شماعلم کدام است؟ می گوید علم فقه است... 

از این موارد زیاد است، داریم عالمی که می گوید کتب اصول ، کتب ضلال است؛ سوال این است که 

این حرف را مطرح کنند؟!  ند  ایمان  و روح  برخی دیگر حاصِی ها هست که به حیات و مرگ  ی  چی 
برخی

انسان وابسته و پیوسته است و آن ، این که انسان به داشته های دیگران احیّام بگذارد و اگر خود اهل  

ی علی علیه السلام : لااقل احیّام بگذارد... آن نیست؛  المومنی   به مصداق فرمایش مولا امی 
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هاني است كه شما نمی دانيد
ی  .در چی 

؛ برخی می خواهند  حنّ الامکان تا میتوانیم افکار و سخنان دیگران را نقد کنیم نه خود اشخاص را   .2

می گوید این آدم فلان وب  همان و ...شما چه کار به شخصیت فرد  مثلا کار فلان وزیر را نقد کنند 

آقاني نقل کنید و یا میخواهید مطلنر را از یک دارید؟ شما بگو کا راین آدم این اشکالات را دارد.. 
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یا برخی بعد هم نقدش کنید ؛ بگویید مطلب این اقا درست نیست به این دلیل و این دلیل... 

یاد می کردند که  این شکل  به  را  نقد کنند حرف دیگری  بزرگان در گذشته وقنّ می خواستند 

ما چرا قضاوت روانشناسانه می کنیم؟ بگو و ...!! برخاسته  ...فلان مطلب از وسوسه فلان فرد  

نه نقد   ء کنیمدر مجموع نقد آرا این مطلب مثلاچهار صدو بیست اشکال دارد و این و آن ... 

البته گاه طرف مفسد و فاسد است یا گاه شاید لازم باشد که آن هم استثنا خود شخص .... 

است...سوال این است که آیا در همه موارد ما باید به جای گفته های شخص به نقد خود او  

دازیم؟   بیر

 کتانر نوشته شد ؛ شما ها آن دوران نبودید؛ برخی آمدند و کتاب را نقد کردند ادب نقد   .3
، زمانی

یعنّ  به این شکل لازم نیست... جاني که نقد افکار مولف بود، ادب نقد نبود ...  ...زمانی مرحوم شر

خیلی مطرح بود و سخنانی که داشت و برخی مدارس ، طلاب دو گروه بودند ....یک گروه داد 

یعنّ  یعنّ و آن طرف هم میگفتند : شر ی ، خمینی ، شر   !! لعنت  ! لعنت  ؛ می زدند مثلث : حسی 

یعنّ را به هر دو  لعنت ...   البته همانزمان هم بنده موضعی داشتم که در واقع نسبت دادن شر

میدانستم   منطقّ  آید  غی   نمی  در  آخوندیسم  یعنّ  مرحوم شر از کتب  می گفتم  همانزمان  و 

ی بودند و نه فداییان خلق ...  سوال این است که چه نیاز به این فحاشر ...هنوز هم نه منافقی 

اگوییها بود؟!!   چه به فرد و چه به گفته های فرد... ها و ناشی

ان انگاری   .4 ی ...این که انسان ها ، به یک جاني برسند که خودحق پندار  خودحق پنداری ؛ خودمی 

باشند گوني تمام حق ها قلمبه شده در سینه این ها !!و هر چه در سینه اینها نیست ، باطل  

ی را می گویند؟ می فرمایند: لا یری احدا الا قال هو است! من از شما می پرسم : آیا پیامیر هم همی 

 .... !  مومن عاقلیند :  فرما پیامیر در حدینی مفصل ، به نشانه های مومن می پردازند و می  خی  منی

ة و ما  ی را با آداب بیان کردند و فرمودند: العاشر و بعد ده نشانه برای مومن عاقل شمردند دهمی 

ة   ...و بعدهم توجیه ؛ دهم: خوب گوش کن! لا یری احدا الا قال هو خی  منی  ادراک ماالعاشر

 ... است  نقی  در سیاق  آیت الله کردند..نکره  یا  استاد  یری  لا  ...نفرمودند  است  عموم  مفید 

بعد هم پیامیر العظمی ...لا یری مومنا ...فرمودند لا یری احدا...سند روایت هم محکم است .. 

... توجیه   هاني دارد که خیلی خوب است 
ی مثلا ممکن  فرمودند و گفتند : چه بسا آن آدم چی 

ت داشته باشد ..  بحث  یا نماز نمی خواند ولی غیبت نمی کند... است کسی نماز نخواند ولی غی 

ی ، چه بسا فردی که خصوصینّ را که ما مد نظر داریم و او ندارد ، او عاقبت به  عاقبت بخی 

..این خود حق پنداری خی  شود؛ چه بسا کسانی که یک رب  ع به مرگشان عاقبت به خی  شدند .. 

 را دارد و  ... هم معمولا شاغ ما ها می آید 
ی

هیچ حاصِی نیست برای دیگران    ،کسی که این ویژگ
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انصاف اقتضا می کند؛ انسان بگوید من باورهاني دارم که بخسیر از آنها ممکن  سهمی قائل باشد.. 

ی است درست باشد و بخسیر از آن غلط باشد...  ولی من فکر می کنم درست است . و به همی 

شکل دیگران هم باورهاني دارند که قسمی از آن ها ممکن است درست باشد و بخسیر از آن 

آیا میدانید گ ایمان آدم تی  خلاصی میخورد؟ وقنّ د رقالب اخلاق و ایمان و توجیه این غلط... 

عی است  که من علیه دیگری می زنم یک وظیفه شر
ی
یکی از آقایان تعبی   . !!! که این کار و این حرف

من این تعبی  را اصلاح می کنم و نام آن را گذاشته ام »جهل مقدس دارد و آن »جهل مقدس« .... 

آن: الا انهم هم ه تعبی  قر ب ..گاهی اوقات انسان جهل مقدس انگاشته شده دارد. انگاشته شده«

مگر امروز به نام خدا، خون السفهاء و لکن لایشعرون/ الا انهم هم المفسدون و لکن لایعلمون.  

 انسان   البته گاهی اوقات.. طالبان که به نام خدا خون ریختند.. نمی ریزند؟ این داعش چیست و یا  

دچار سادیسم فکری یا داعسیر فکری می شود که این طرز و شیوه فکری به مرز حرمت می رسد  

 و حرام است. 

یعت   .5 وطه را خوانده ایم ... خروج از چارچوب شر وطه چه خیر  ....من و شما مشر آیا میدانیدمشر

وعه خواه و به هم القاب و عناوینی رد و بدل  بود؟   وطه طلب و مشر اولا دو گروه بودند : مشر

وطه باشد مرتد می شود؟! می کردند  مثلا شما انقلاب  ؛ مثلا مرتد و ..اصلا کسی مخالف مشر

وطه را   ما گاهی اوقات کاری می ...   میدانید اگر من منکر شدم ، مرتد می شوم؟!   اصول دینمشر

سوال این است که این  .... ! کنیم که مثلا پنجاه سال بعد ما را احمقان زمان خودمان می دانند! 

بگذارید فضا باز !!  ؟بسته بودن این دگم بودن این انجماد فکری ، به کجا می خواهد برسد... 

نبوده و یک   ؛ شما میدانید چه نعمتهاني الان هست که در گذشته  برای طرح مباحث  باشد 

ی شخص عالم یا طلبه می تواند ازاین   فرصتها و امکانات استفاده ها کند به عنوان نمونه همی 

ی محیّم هست که  کرش های نظریه پردازی ...یا کرش های آزاد اندیسیر ...  که از تراث رهیر

ی بحثها و گفتگوها   در یکی از سالها بنیان این تشکلها نهاده شد...این ها گذاشته شده برای همی 

وع  ی کننده شر ...چرا ما بیاییم این فرصتها را به روی خود ببندیم و با یک خودحق پنداری مشمی 

 کنیم به داوری که بسیار ناروا است . 

واین ساده انگاریم .. ند... « اهمه دان»...ما در یک کشوری هستیم که همه،  ساده انگاری کارها   .6

فرض کنید کسی  و نسنجیده حرف بزنیم .. ساده انگاری باعث می شود ما قضاوت نابحق کنیم.. 

ما هم  هزار ساعت وقت گذاشته باشد و در این هزار ساعت پنجاه صفحه هم نوشته باشد.. 

وع کنیم به نقد کردن، آیا این وجهی از انصاف دارد؟ زمانی بنده   وارد شویم و تورق کنیم و شر

تاسف   ،کتاب فقه و عرف را می نوشتم و در اطراف من کتب متعددی بود یکی از دوستان که دید 
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خورد که چرا این اهتمام به این موضوع  و با این همه ساعت بنده صِف این کتاب می کنم ؛ در 

آیا برخی نگاه بدبینانه  اگر شیخ انصاری مستقلا ده صفحه راجع به عرف نوشته بود،  حالی که  

یا موضوعات دیگر مطالنر بیان کرده بود،   عقل! اگر شیخ راجع به  نسبت به این کار داشتند؟ 

او   به کار  نسبت  بدبینانه  نگاه  ما  باز هم  آیا  بود،  آورده  را  تکه هاني  آقای آخوند هم  بعد هم 

متخصص داشتیم؟ افراد  دست  به  کارها  گاها  که  شده  باعث  ها  انگاری  ساده  !این 

زمانی برای من سوال بود که این محبت اهل بیت  قضاوت ها غی  منصفانه می شود... نیست... 

؟شما باشید به این سوال چه جواب  علیهم السلام را انسان داشته باشد ،چقدر اثر گذار است... 

برای جواب این سوال من شاغ برخی بزرگان رفتم و دیدم چه بزرگانی که در این ساحت میدهید؟ 

زدند...  نابزرگ  انگاری  حرفهای  از همان روحیه ساده  نشات گرفته  این هم  و  بودند  کارنکرده 

)عام و خاص ، وارد مورود...مطلق من دیدم در این باره ما قرآنا و روایتا ده گروه دلیل داریم. بود. 

 ساده انگاری یک آفت است که انصاف را می سوزاند . مقید ....( 

 ..... 

این مرکز   به  با مسئولیت خودم و ربطی هم  بگویم  از که    -  محیّممطلنر را هم می خواهم  بوني 

 : ندار د و آن اینکه ولان آن ئو مس -بهشت تحقیق میدهد 

 دارد مطرح کند (علوم نقلی)بنده نظرانّ دارم و مسئول کرش های نظریه پردازی هستم  
ی
..هر که حرف

بحث مصلحت در فقه امامیه در جلسات کرش ،  زمانی  و ما پذیرای نظرات جدید و انتقادات هستیم ... 

از بزرگان از اعاظم حوزه بودند و بحث دیگر طول کشید و  ساعته    چند مطرح بود که چهار یا پنج جلسه  

کت کرده و مباحنی را بیان کردند ..به هر حال بحث  توسعه اصول گسیّه بود   که د رهر کدام افراد شر

 بزند و انتظار  بر این است که میدان برای طرح نظرات باز است .. 
ی
و الا اگر قرار باشد هر کسی حرف

مندی!   انتقاد نداشته باشد مصداق این حرف می شود : خودگوني وخودخندی ، عجب مرد هیی


